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دوستـــی
ندارد که

 درس دوم: وفادار در غم و شادی
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از یکدیگر می شنویم 

۱- به نظر شما یک دوست خوب و واقعی در چه شرایطی باید در کنار شما باشد؟        

۲- )با توجه به جواب سوال اول( آیا شما دوست واقعی دارید؟ و یا برای کسی دوست واقعی بوده اید؟ 

۳- به نظر شما بودن در شرایط سخت و دشوار در کنار دوستمان راحتتر است یا شرایط خوشحالی و شادی؟ چرا؟
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 گفت و گو

با توجه به تعریف وفاداری :

آیا  تابحال از دوستان خود بی وفایی دیده اید؟ بطور مختصر احساس خودتان را در آن شرایط توضیح دهید؟	 

آیــا تــا بحــال شــده نســبت بــه دوســتانتان بــی وفایــی کنیــد؟ بــه نظــر شــما دلیــل ایــن کــه نتوانســتید در کنــار او وفــادار 	 
باشــید چــه چیــزی هســت؟

خیلــی وقتهــا در روابطمــان از بــی وفایــی هــا رنــج میکشــیم و ضربــه میخوریــم. غافــل از اینکــه خودمــان هــم گاهــی بــی 
ــن بــی  ــا مــی شــویم و نتیجــه ای ــی وف ــا خــدا ب ــه میزنیــم. حتــی گاهــی در رابطــه مــان ب ــه دیگــران ضرب وفایــی میکنیــم و ب
وفایــی درد و زحمــت بــرای خودمــان مــی گــردد. ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا انســان هــا در دنیــای ســقوط کــرده زندگــی 

میکنیــم.

اما در مزمور ۱۱۷آیه ۲کلام خدا اینطور میفرماید :

زیرا که عظیم است محبت او به ما، و جاودانه است وفاداری خداوند.

پس خدای ما خدای وفاداری هست که این وفاداری او وابسته به شرایط نیست و جاودانه میباشد.

سوال: پس آیا فقط باید وفاداری را در خداوند پیدا کنیم و قید یک رابطه دوستی وفادارانه را بزنیم؟

جــواب: مســلما جــواب منفــی هســت. کتــاب مقــدس در مــورد دوســتی هــای وفادارانــه مثــال هــا و الگوهــای بســیاری بــرای 
مــا آورده اســت کــه در ایــن جلســه یکــی از آنهــا را بررســی میکنیــم تــا از ایــن رابطــه ی دوســتی وفادارانــه الگــو بگیریــم.
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آیه کلیدی
برای حفظ کردن 

مزمور ۱۱۷ آیه ۲

زیرا که عظیم است محبت او به ما
و جاودانه است وفاداری خداوند.  
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از نوجوانــان بخواهیــد کــه اگــر علاقــه دارنــد ماننــد یوناتــان و داوود دوســتی همــراه بــا وفــاداری در غــم 
و شــادی را  تجربــه کننــد، قدمهــای عملــی را انجــام بدهنــد. 

هــر روز بــرای وجــود دوســتانتان شــکرگزاری کنیــد و بــه نــام بــرای آنهــا و بــرای رابطــه دوســتی کــه بــا آنهــا . 	
داریــد دعــا کنیــد.

بــا نــگاه کــردن بــه وفــاداری کــه خــدا نســبت بــه مــا دارد، شــما نیــز در ســختی هــا در کنــار دوســتتان . 	
وفادارانــه بایســتید.

در طــی هفتــه آینــده بــا دوســتتان تمــاس بگیریــد و بــه او بگوییــد کــه بــه طور خــاص برای رابطــه خودتان . 	
بــا او دعــا کردیــد و تصمیــم گرفتــه ایــد ماننــد یوناتــان دوســتی وفــادار در غــم و شــادی بــرای او باشــید. 

ســپس میتوانیــد بــا هــم بــرای آغــاز فصلــی جدیــد در دوســتیتان دعــا کنیــد.
کتــاب روت بــاب اول آیــات ۱ تــا ۱۸ را مطالعــه کنیــد و بــا تعمــق بــر روی متــن، رابطــه ای بیــن تعلیمــی کــه . 	

امــروز گرفتــه ایــد بــا متــن ذکــر شــده پیــدا کنیــد و بــه طــور مختصــر در مــورد آن توضیــح دهیــد و حتمــا 
بــرای جلســه آینــده بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــید.

قدم عملی
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داستان دو کاج – روایت اول

راوی:
در کنار خطوط سیم پیام، خارج از ده دو کاج روئیدند.

سالیان دراز رهگذران،آن دو را چون دو دوست می دیدند.
روزی از روزهای پائیزی، زیر رگبار و تازیانه باد،

یکی از کاجها به خود لرزید، خم شد و روی دیگری افتاد. 
گفت:

کاج اول:
ای آشنا ببخش مرا،

خوب در حال من تاملّ کن.
ریشه هایم ز خاک بیرون است،

چند روزی مرا تحمل کن.

راوی :
کاج همسایه گفت با تندی:

کاج دوم:
مردم آزار، از تو بیزارم.

دور شو، دست از سرم بردار.
من کجا طاقت تو را دارم؟

راوی:
بینوا را سپس تکانی داد،

یار بی رحم و بی محبت او.
سیم ها پاره گشت و کاج افتاد،
بر زمین نقش بست قامت او.

مرکز ارتباط، دید آن روز، انتقال پیام، ممکن نیست.
گشت عازم، گروه پی جویی، تا ببیند که عیب کار از چیست.

سیمبانان پس از مرمت سیم، راه تکرار بر خطر بستند.
یعنی آن کاج سنگ دل را نیز،
با تبر، تکه تکه، بشکستند.
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داستان دو کاج – روایت دوم

راوی :

در کنار خطوط سیم پیام، خارج از ده دو کاج روئیدن

سالیان دراز رهگذران،آن دو را چون دو دوست می دیدند

روزی از روزهای پائیزی، زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاجها به خود لرزید، خم شد و روی دیگری افتاد 

گفت: 

کاج اول :

ای آشنا ببخش مرا ،خوب در حال من تأمل کن.

ریشه هایم ز خاک بیرون است، چند روزی مرا تحمل کن.

راوی:

کاج همسایه گفت با نرمی:

کاج دوم:

دوستی را نمی برم از یاد،

شاید این اتفاق هم روزی،

ناگهان از برای من افتاد.

راوی:

مهربانی بگوش باد رسید،

باد آرام شد، ملایم شد،

کاج آسیب دیده ی ما هم،

کم کمک پا گرفت و سالم شد.

میوه ی کاج ها فرو می ریخت،

دانه ها ریشه می زدند آسان،

ابر، باران رساند و چندی بعد،

ده ما نام یافت کاجستان …
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